
 

 

 
 
 
 

 ، مفهومی فراتمدنی از منظر قرآن کریم« امت»
 1کوثر قاسمی

 چکیده
شنااتیی اسن   حوزه جامعه و بسیار مهم در از مفاهیم رایج« تمدن»

اندیشمادان غربنی از رهذن ر مدناد  و مدنانی سنبو ر بنه این   دینده 

سناز  تمندن ها  قرآن کریم بنرا   ینادهرغم موفقی اند  علینذریسیه

ا  در این  کینا  نوی  بشر  در جامعه جاهلی قدل از اسلام، چای  واژه

 در این   نهوهب بنا روو توینیفی روشود  از این هدای  مشاهده نمی

هایی از قرآن کریم در سطح کلان حنوزه اجیمنا  تحلیلی به واکاو  واژه

شوند  نینایج شده که به نوعی نمایادگان ای  مفهوم محسو  می رداتیه

آمده حاکی از آن اس  که در میان  اج واژه مطرح در ای  مقالنه، دس به

باشناد  ذزی  مااسدی برا  تمدن نمیواژگان بلد، قریه، مدیاه و مُلک جای

تنری  نانام مااسندان انسنانی، تنری  و جنام واژه ام  به عاوان کنلان

نیازهنا  مناد  و  کااده بهیری  بسیر تبامل انسنان بنرا  تنامی ترسیم

شنده هنا  شنااتیهمعاو  اوس   ام  ماسجم توحید ، فراتر از تمندن

  که مددأ و مقصند آن، بشر ، هماهاگ با نام حاکم بر جهان در مسیر

                                                 
 اسلامی معصومیه. هایمرکز پژوهش ،مطالعاتی پژوهشی اسلام و تمدن . عضو هسته1

 1396اسلام و تمدن ، دفتر اول،  بهار و تابستان 
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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کاد  رسو ن الهی یبی  س از دیذر  میذان یذانه ربوبی اس ، حرک  

ها را بر  ایه حقیق  مشنیر  فطنرن، در مأموری  داشیاد که همه انسان

به وسع   هاه گییی  عاد زیر لوا  مل  حایف گردآورند تا ای  ام  در اب

 شود ایجاد 

یننف، فطننرن، اجیمننا  تمنندن، امنن ، ملنن  حا: واژگاا ک یدیااد 
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 مقدمه
ننام  رویم، با مفهومی بههاذامی که سراغ تأسیس جامعه اسلامی می

در حنا   شویم  تمدن به معاا  ابرناام مااسدان انسانیرو میتمدن روبه
می و ها  اجیماعی با ویهگی سیسیا  از ناامتحو  و تبامل و مجموعه

فنوذ یردگی تمدن و نگس ( 89، ص1388تاسیذاهی عقلانی اس )بابایی، 
، 1383هننا  بشننر ، نبیننه بسننیار مهمننی اسنن )مردن، آن در جامعننه

، 1394، ؛ ننننوروز  فینننروزp1-2 ،katzenstein ,2010  ؛ 1026ص
در بیشنیر کشنورها و  ها  تمدن غنر که آثار و بارقهچاان(؛ هم108ص

دین     اسلام به عاوان آتنری شودالدیه کشورها  اسلامی، مشاهده می
 ه اجرا کداعیه هدای  همه مردم جهان را دارد  ای  درحالی اس  الهی، 

ز نانر ای  هدف، مسیلزم قالدی تمدنی یا شده تمدنی اسن   قنالدی کنه ا
تنر از آن را ها  بشنر  و بلبنه فنرا وسع ، قلمرو  همساگ با تمدن

ر تمدنی ها  اجیماعی در هنذر  به همراه جامعی  ناامدربربذیرد  کلان
(  Tiryakian, 2001, p281وینهه یناحن نانران اسن  ) مورد توجنه

هنا، در ینورن توانایی ناام گسیرده تمدن در برقنرار  نیازهنا  انسنان
گسنیره تمنام  طنورشود  ناام تمدن باید بیواند به می نذر  حایلجام 

د و بنرا  ها را دربرگینرها  زندگی فرد  و اجیماعی انسانابعاد و زمیاه
اام بنا منمخیلفی را تعدیه کاد تا هریک بنا ارتدناطی  ها همه آنها ناام
هنا بنر  اینه شک ای  ناامها به وظایف تودو عمل کاد  بیدیذر ناام

 دهد   هایی اسیوار اس  که اساس آن تمدن را تشبیل میمدانی و ناریه
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، 1مازله یذانه معجنزه جناودان و مصنون از هرگوننه تحرینفقرآن به 
و  3ا  هماناد مفهنوم تمندن اسن مل هر مسئلهو هدای  کا 2مدعی تدیان

حنا  آینا  .4و غینر آن باطنل اسن  فقط کلام تالق انسان و هسیی، حق
گنر بشنر، بنه این  مقولنه آسمانی و هندای قرآن به عاوان آتری  کیا 

شنک  رداتیه و اگر چای  اس ، تمدن را چذونه معرفی کرده اسن   بنی
( که در عصر نزو  قرآن 55، ص1396ا  نوظهور بوده)بابایی، تمدن، واژه

کریم تلاو کرده در دایره واژگانی مردم آن زمان موجود ندوده و ل ا قرآن
اس  تا مفهوم ای  واژه را در قالن الفاظی دیذر با مضامی  مشنابه بینان 

کریم اس  کنه بینوان آن را ا  در قرآنکاد  ای  مقاله در جسیجو  واژه
حسا  آورد  هر ینک از واژگنان کنه از جایذزی  مااسدی برا  تمدن به 

 تر تواهد بود وسع  و جامعی  بیشیر  برتوردار باشد، به تمدن نزدیک
 قرآن کریم تا حد  به اجیما  اهمی  داده اس  که در نذناه او  بنه

رسد اجیما ، برتر  بیشیر  نسد  به فرد دارد  در آیان بسنیار  مینار 
بنرا   .ی سخ  به میان آمنده اسن ها  انسانبه طور مسیقیم از اجیما 

بودن ناام ا  معاد  تمدن با تأکید بر جامعی  و کلانآوردن واژهدس به
اجیماعی، در میان سایر کلمان، شاید واژگانی نایر بلد، قریه، مدیاه، ملک 

قرآننی  و ام ، دارا  ای  بار معاایی باشاد   س از بررسی دقینق واژگنان

                                                 
1 .إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون (.9/)حجر 

2 .ءعَلَیْكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیْ نَزَّلْنا (.89/)نحل 

3 .إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى (.120/)بقره 

4 .فَما ذا بَعدَْ الْحَقِّ إلَِّا الضَّلال (، 32/)یونس ُُوَ مَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هم

 (.47و 45 )مائده/ ... فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونظَّالِمُون... فَأُولئِكَ هُمُ الالْكافِرُون
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العنی ،  کینا یقندم و مینأتر  هماناند هنا  لتن  مذکرشده در کینا 
البنریم بنه سنراغ نانر مفسنران  القرآنکلمان  فیو الیحقیق  المفردان

رویم تا در نهای  با کادوکاو طداطدایی و سیدقطن میبزرگی ماناد علامه
یابیم  هرکدام از  ا  معاد  تمدن دس و کوشب فبر  در آیان، به واژه

و وسنع  بیشنیر  برتنوردار باشند و بیوانند  ای  واژگان که از جامعین 
ها ایجاد کاند، در ها  گسیرده اجیماعی را به وسیله اندوهی از انسانناام

 دارد اطلاق واژه تمدن بر تود اولوی  
هنایی شنده اسن ؛ مقنا تی ناینر در حیطه تمدن و قنرآن  نهوهب

 ملنک»، «تعارف و تعامل معروف؛ دو ایل باینادی  در فرآیاند تمندنی»
بنه  و موارد دیذر  که هر ینک« عایم؛ مهدوی  و تمدن در قرآن کریم

هب با سنایر اند  یبی از وجوه افیراق ای   هونوعی به ای  مقوله  رداتیه
مااسنن  و جام  در  ی یافی  لفای موارد در ای  اس  که با دید  کلان

یه کریم، برا  واژه تمدن اس  و از ای  ماار تاکاون اثنر  نوشندر قرآن
ن نیز ها، به ظرفی  تمدنی ای  واژگانشده اس  و حیی بعضی از  هوهب

 ( 154-168، ص1386اند)قدسی، نپرداتیه

 ترین واژه قرآنی مع دل ب  تمدکوای و  من سب
ا  معاد  تمدن در قرآن کریم، ینافی  گام اولیه برا  دسییابی به واژه

کااند، آن منی هنا  وسنی  انسنانی حباین کلماتی اس  که از اجیمنا 
هنا اجیماعی که علاوه بر گسیردگی، بیواند نیازها  ماد  و معاو  انسان

را برآورده کاد و در میان عاایر تمدنی نینز وحندن را برقنرار سنازد، بنه 
ا  برتنوردار شنود  از سنو  دیذنر آن که تمدن از هوی  وینهها  گونه

و دارا  جامعین   ها  گسیرده انسانیاجیما  کلان، باید مشیمل بر ناام
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یورن ضنمانیی بنر تشنبیل و تنداوم چانی   زم باشد؛ زیرا در غیر ای  
ها  تاریخی، دیانی، اتلاقنی، معانو ، سیاسنی و ا  نیس   ناامجامعه

شوند  بدی  ماانور  ناج ها محسو  میها  بارز آن نااماقیصاد  نمونه
دگی بیشنیر  قرآننی از گسنیر واژه زیر که ظاهراً نسد  به سایر واژگنان

 اند برتوردارند، مورد بررسی قرار گرفیه

 . بدد1

سن  و اای  واژه در هیجده آیه و  انزده سوره قرآن کریم ذکنر شنده 
  ا رض، کل موض  مسیحیز م»دارد  بلد به معاا  یک سوره نیز بلد نام 

 اس ؛ یعانی هنر مبنان مشنخ  و« عامر او غیر عامر، تا  او مسبون
امینده ، بلد نچه آباد یا غیر آباد، تالی یا مسبونی باشدمحدود  از زمی ، 

هنا  لتن  (  ای  تعریف در کیا 42، ص8، ج 1409شود()فراهید ، می
القنرآن کلمنان فی العر  و الیحقیق اللته، لسان معروفی همچون ته ین

ها  لت  دیذر  العی  وجود دارد  در کیا البریم به نقل از یاحن کیا 
  ل موضک»فی مشابه آن هس  که قدر مییق  همه آنها، عدارن نیز تعاری

، 14، ج1421؛ ازهنر ،42، ص8، جاسن )فراهید « مسیحیز م  ا رض
ماانور، ؛ اب 342، ص13، ج1421؛ اب  سنیده، 1، ج1412؛ راغن،90ص

 ،1430؛ مصطفو ، 385، ص1، ج1415؛ فیروزآباد ، 94، ص3، ج1414
 زمیاننی محدودشننده و»  واژه را هننا، اینننامننه(  اکثننر لتنن 354، ص1ج

در آن، موضنوعی  و « سبون  انسان»اند و قید معاا کرده« حصارکشیده
اده را مصطفو  که ریشنه و اینل این  منالزامی ندارد؛ ماناد نار علامه 

کاد)قطعنه بینان منی« قطعة محدودة م  ا رض مطلقاً عامرة او غیرها»
، 1، ج1430اشد()مصنطفو ، محدود  از زمی  چه آبادانی یا غیر آباد  ب

 ( 354ص
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کاند و بنر آبناد  و ها د ل  نمیبر سبون  انسان باابرای  بلد لزوماً
زمی  را  توان محدوده وسیعی ازشود  حا  آیا میغیرآباد  نیز اطلاق می

خواهد بکه مشخ  نیس  انسانی در آن ساک  باشد تا، چه رسد به ایابه 
در «  محندودی»علاوه بنر آن، قیند  مجیم  انسانی باشد، میمدن نامید 

 برد  معاا  لتو  ای  واژه نیز گسیردگی آن را زیر سؤا  می
هنا  ها  سرسدز و اماته برا  بلددر قرآن کریم یف  احیاء برا  بلد

ا  بنه حضنور انسنان در آنجنا شنده اسن   و اشناره 1و علف آمده آ بی
اف  این  شنهرها بنه اند که شریاد شده« بلد»شهرها  مقدسی با عاوان 

عل  حضور  یامدر تدا، تانه کعده و یا دعا  انسنان بزرگنی در حنق آن 
سرزمی  اس  و بلد، به تود  تود شرافیی ندارد  آیاتی در سوره فجر، از 

کاد که بنه تعدینر قنرآن در زماننه تنود، ناینر  ا  یاد میبلاد  یشرفیه
دارا   3رمََ ذانِ الْعِمناد؛إِ»  ذان یذانه ربوبی ای  شهر را با وینف 2نداشیاد
کاد که به معرفی میکه کاایه از عام  و شبوه اس ، « ها  بلادسیون

  4دلیل طتیان مردمانشان، سرانجامی جز هلاک  نداشیاد
باابرای  بلند در قنرآن کنریم بنر شنهرها  تنالی از سنباه انسنان، 

شده  قاند، اطلاا  که نابود شدهها   یشرفیهها  شریف و سرزمی مبان
اس    س او ً د لیی بر حضور انسان ندارد  ثانیاً به تود  تود شنرافیی 

                                                 
1 . ًوَ الْبَلدَُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاَّ نَكدِا  /(.58)اعراف 

2  .الَّتِی لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُها فِی الْبِلاد  /(.8)فجر 

 .7. فجر/3

4. الَّذِینَ طَغَواْ فِی الْبِلادِ * فَأَکْثَرُوا فِیهَا الْفسَادَ * فَصَبَّ عَلَیْهمِْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاب  /فجر(

11-13.) 
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ا  اس  که سرانجام هنلا  ها   یشرفیهندارد و ثالثاً نماد  از سرزمی 
 اند شده

هاذامی که در ماطق قرآن کریم، عاقد  شهر ارم که از نار امبانان 
اسن ، بنه نانر  ننابود  1ظاهر  و ماد  نایر  در عصنر تنود نداشنیه

توان در د ل  مدرنییه بر تمدن نیز تأمل نمود  در نذاه قرآن، رسد میمی
یرف وجود آسایب، ملا  تمدنی بودن اجیما  نیسن   از این  حقیقن  

شنود؛ ایابنه تداونند همذنان را از فراتر نیز در آیان دیذر  مشاهده می
چشنمذیر  وآمندها چشم دوتی  و تیره شدن به چای  امباناتی و رفن 

  دارد: کافران و فریفیه نشدن به ناز و تناعم آنهنا در دنینا برحن ر منی
قرآن کریم عاقد  ای  گنروه کنافر   2یَتُرَّنَّکَ تَقَلُّنُ الَّ ِی َ کَفَروُا فِی الْدِلادِ

گران در برابنر آینان مجادلنه»و آنهنا را 3بیای کرده اسن را هلاک   یب
هنا  ر قنرآن، این  گنروه، دارا  قندرنبنه تعدین 4کاد معرفی می« الهی

ها  دیذر نفوذ کردند و آنها را نینز عایمی بودند تا حد  که در سرزمی 
الهی تا  مقاوم   آوردند، اما در نهای  در مقابل قدرنبه تصرف تود در

دانند، قرآن نه تاها  یشرف  ماد  را ملا  جامعه میمندن نمنی  5نیاوردند
بنار را کاد و سرانجامی هلاک را نیز تأیید نمیها  اسیعمار  بلبه قدرن

                                                 
 .8. فجر/ 1

 .196. آل عمران/ 2

3 .َلْ مِنْ مَحِیصوَ کمَْ أَهْلَكْنا قَبْلَهمُْ مِنْ قَرْنٍ همُْ أشَدَُّ مِنْهمُْ بطَْشاً فَنَقَّبُوا فِی الْبلِادِ ه 

 (.36)ق/

4 ....ما یُجادِلُ فِی آیاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِینَ کَفَرُوا  /(.4)غافر 

5 .وَ کَمْ أَهْلَكْنا... فَنَقَّبُوا فِی الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِیص /(.36)ق 
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رسند کنه آینا کاد  حا  ای  سؤا  بنه ذهن  منیبیای میبرا  آنها  یب
هنایی را میمندن ها  قرآننی، چانی  شنهررغم ای  توییفتوان علیمی

ها  ظاهر  مان  هلاک  بلد نشدند  قدرن، رفاه ماد  و  یشرف  نامید 
د، ای  واژه جایذزی  و الذنو  مااسندی بنرا  با تأکید قرآن بر نابود  بل

تمدن نیس ؛ زیرا تمدنی مدنار قرآن کریم اس  که اسدا  سنعادتماد  
 ها را فراهم کاد انسان

کَانَ اگر ای  واژه همان تمدن مورد نار قرآن اس ،  س چرا در آیه: 
لَهُ قَلنٌْ أَوْ أَلْقَى السَّمْ َ وَهُوَ شَهِیدٌ

هنا و گواهنان گووها و یاحدان قلن 1
بار مردم بلد سفارو کرده اس  ! بنر گرفی  از عاقد  هلاک را به عدرن

اساس بیاب و گرایشی کنه بلند برتاسنیه از آن اسن ، منورد تأییند  ای 
 باشد و ای  واژه، تمدن مدنار قرآن کریم نیس  کریم نمیقرآن

 . قریه2

کریم  ان قرآنآیه از آی 48سوره و  26در« قر »ای  واژه و جم  آن 
، 5، ج1404اسن )اب  فنارس، « اجیمنا  مردمنی»شده و به معانا بیان 
اجیما  و »یل ای  کلمه، به معاا ا(  669، ص1ج ،1412راغن،  -78ص

دنار مطلق جمعی  بدون درنارگرفی  نام و تدبیر در آن م»و « جمعی 
(  بنرتلاف معانا  لتنو  واژه بلند، قیند 282، ص9، جمصطفو «)اس 
 رآن کنریمقدرباره قریه وجود دارد و هر جا ای  واژه در « انسانسبون  »
جایی که تمدن به کاد  از آنها  انسانی می، حبای  از مجیم رفیه کاربه

مرتدنه  رسد که قرینه درمینار شود، به مبان تالی از انسان اطلاق نمی
 دارد با تر  نسد  به واژه بلد قرار 

                                                 
 .37. ق/ 1
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کشند؛ زینرا رسیده را به تصویر منیهلاک به  قریه نمودار  از جامعه
تیل عایمی از آیانِ مشیمل بر واژه قرینه، در تدینی  من م  و هلاکن  

، 2،حضنور مینرفی 1ها  الهیهایی نایر کفران نعم اهل آن اس   ویهگی
،  5الهننی هننا تیننانذران در برابننر نعمنن ط ،4ظالمننان ، 3گرحیلننه سننران
ها  روشنای ، نمونه7میعا از فرمان تداوند و میجاوزان  6کاادگانسر یچی
هنا نینز کنریم اسن   در مقابنل این  ویهگنیدر قنرآن« قرینه»از چهره 

و بدون یاور رهنا شندن 9، گرفیار شدن به مبر الهی8سرانجامی جز هلاک 
برا  آنها، بیان نشده اس   قوم گااهبار لنو  10در هاذام نزو  ع ا  الهی

ا  از کااده چهنرههمه ای  قرای  ترسیم  11اندهشدیاد « قریه»نیز با عاوان 
 ها  ناموفق قریه اس    اجیما 

                                                 
1 .ِوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْیَةً...فَكَفَرَتْ بأَِنْعمُِ الله  /(.113)نحل 

2 ....إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَریَْةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها /(.16)اسراء 

3 ....وَ کذَلِكَ جَعَلْنا فِی کلُ قَرْیَةٍ أَکابِرَ مُجْرمِیِها لِیَمْكُرُوا فِیها  /(.123)انعام 

4 ....ًوَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَة  /(.11 )انبیاء 

5 ....وکمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَریَْةٍ بطَِرَتْ مَعِیشَتَها   /(.58)قصص 

6 ....وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها  / (.8)طلاق 

7 ....ِوَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْت  (/163اعراف.) 

8 ....وَ إِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها   /(.58)اسراء 

9 .وَ کذَلِكَ جَعَلْنا فِی کلُِّ قَرْیَةٍ...ما یَمْكُرُونَ إِلاَّ بأَِنْفسُِهمِْ وَ ما یَشْعُرُون  /(.123)انعام 

10 . َریَْتِكَ الَّتِی أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهمُْ فَلا ناصِرَ لَهمُوَ کأََیِّنْ مِنْ قَریَْةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ ق 

 (.13)محمد/ 

11 ....َوَ لُوطاً آتَیْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْقَریَْةِ الَّتِی کانَتْ تَعْملَُ الْخَبائِث  انبیاء(/ 

74.) 
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سنوره  112 ردازیم  ابیدا آینه از با  نمونه به دو آیه در ای  زمیاه می
گویند کنه دارا  سنه ینف  اماین ، منیا  سخ نحل اس  که از قریه

، تداونند اطمیاان و روز  فراوان بود؛ اما به عل  کفران نعم  اهل آنجنا
وَ ضَرَ َ اللهُ مَثَلاً قَرْیَةً کانَن ْ لداس گرساذی و ترس را بر آنها  وشانید: 

آمِاَةً مُطْمَئِاَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِ ْ کُلِّ مَبانٍ فَبَفَرَنْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ 
  تداونند داسنیان (112نحل/ ) لِداسَ الْجُو ِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْاَعُونَ

گوننه ا  کنه ای ای  قریه را به عاوان سایی الهی مثا  زده تا هر جامعنه
داشن   بنا کمنی دقن   چانی  تواهندکاند، بدانند عناقدیی ای رفیار می
تاهایی، منلا  یابیم که در نذاه قرآن ای  سه ینف  ذکرشنده، بنهدرمی

  اجیماعی از هنم  اشنید  جامعه میمدن نیس ؛ زیرا با کفران نعمیی، چای
شنوند گانه ماد ، هاذامی سدن تبامل افراد جامعه میها  سهای  نعم 

وَ لَقَندْ جناءَهُمْ رسَنُو ٌ شنوند: که با نعم  معاو  ایمان و توحید همراه 
  (113)نحل/ مِاْهُمْ فَبَ َّبُوهُ فَأَتَ َهُمُ الْعَ ا ُ وَ هُمْ ظالِمُون

فرمایند: گوید کنه میمی فی  در قریه سخ آیه دوم درباره حضور میر
 ُ ْواذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلکَِ قَرْیَةً أَمَرْنا مُیْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها فَحَنقَّ عَلَیْهَنا الْقَنو

(  بننرتلاف تصننور کسننانی کننه جامعننه 16)اسننراء/  فَنندَمَّرْناها تَنندْمِیراً
کریم دیدگاهی مقابل داناد، قرآنگ ران و مرفه را جامعه میمدن میتوو

تدنر( را منان  که فرهاگ میرفی )ثروتمادان از تدا بیا گونهآن دارد؛ به
تواهد میمدن باشد، نداید ا  که میکاد  جامعهمیگیر  تمدن ذکر شبل

طلداننه مینرفی  عمنل کاند، زینرا ها  انحصار  و رفاهبر مداا  تواسیه
سننا  مرفننه آنننان سننقو  اتلاقننی و اجیمنناعی جامعننه، بننه دسنن  ر »

( و عاقدیی جز هلاک  در انیاار چانی  32، ص5، ج1383قرائیی، «)اس 
ا  نخواهد بود  ملا  جامعه ماندگار، فقط برقرار  رفاه اجیمناعی جامعه
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ینورن مینرفی  در این  آینه، بنه هلاکن  دچنار ای  نیس ؛ زیرا در غیر
و فرورفیذی در  زدگیالهی، رفاهها  قهر و کیفر یبی از شیوه»شدند  نمی
(   س به محض مشاهده رفاه و 32، ص5، ج1383قرائیی، «)هاس نعم 

ا ، نداید آن را میمدن بخوانیم؛ زیرا احیما  دارد امبانان اقیصاد  جامعه
الهی باشد و نه تمدنی ماندگار  به عقیده سید ا  از قهر که ای  رفاه نشانه

ا  هلاکن  آن اس )سنید قطن نیز کثرن میرفی  در جامعه، یبی از اسد
(  قرآن کیا  هدای  اسن  و امبنان نندارد 2218، ص4، ج1412قطن، 

شده اس ، بیوان تمدن قرآننی نامیند؛ قریه را که الذویی از جامعه هلا 
زیرا عاقدیی جز گمراهی برا  آنها میصور نیس  و چای  عاقدیی با هندف 

 نزو  ای  کیا  آسمانی ماافان دارد 

هنا  رسد که آیا قریه شنداهیی بنا تمندنذه  میحا  ای  سؤا  به 
هنا  یشرف ریز  شده و به  سبو ر ندارد بر  ایه رفاه ماد  انسان  ایه

 اند ا  نیز رسیدهکاادهتیره

 . مدینه3

ای  کلمه کنه ریشنه آن مندن، جمن  آن مندائ  و بنه معانا  شنهر 
ده آیه ( در یازده سوره قرآن کریم و شانز763، ص1، ج1412اس )راغن، 
کل ارض »گوید: شود  یاحن کیا  العی  درباره آن چای  میمشاهده می

 -، ص8، ج1409فراهیند ، «)یدای بها حص  فی ایطمیها فهو مدیایها
هنا  نامنه(  الدیه ای  معاا از مدیاه، در لتن 327، ص9، ج1414یاحن، 

(  تأکید بر معاا  327، ص9، ج1414شده اس )یاحن،  دیذر  نیز بیان
آن، نسد  به سایر معانی کنه بینوان بنر آن حمنل کنرد، « مبان بودن»

، 6، ج1376جنننوهر ،  -528ص، 18، ج1414زبیننند ، دارد)ارجحیننن 
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بسیانی،  -20ص، 1386؛ زمخشر ، 544، ص2، ج1413مهاا، -2201ص
  (800، ص1375

بنا  ه نوعیبدر نذاه او  با توجه به ریشه ای  کلمه که از مدن آمده و 
عناد  رسد کنه شناید واژه مدیانه ممیلفای دارد، به نار  تمدن اشیرا 

جامعنه  یابیم که چانی  نیسن ؛ زینرامیتمدن باشد، اما با اند  دقیی در
 ا  اسن  کنه در ینورن سنر یچی ازمردمی مدیاه، در ایل همان قریه

شند  این   قوانی  الهی و تخطی از مسیر رسال ، گرفیار هلاک  تواهاند
ز ا  در این  سنوره، قدنل شوده وضوح مشاهده میحقیق  در سوره یس ب

ما در ار کرده، ذک« قریه»ورود  یامدر به آن شهر، تداوند آنجا را با عاوان 
(  20 -13نام گرفیه اس )یس/« مدیاه»هاذام حضور  یامدر، همان شهر 

دسن  هنیز ب ای  نبیه با دق  در تمامی آیاتی که مدیاه در آنها بیان شده
کاد تا جامعنه یالح راهامایی میتدا مردم را به سم  عملرآید   یامدمی
ژه، از قرینه و کاد  هرچاد مرتده این  وا بار قریه از نابود  نجان  یدازیان

شنده، ر ینک از این  سنه واژة ذکناولی، از بلد با تر اس ، هیچ به طریق
 توانایی حمل معاا  تمدن را نداشیاد 

 . مدک4

آیه ذکر شده اسن   در اینل واژه ملنک،  40سوره و  26ای  واژه در 
 -177ص، 11، ج1430نهفینه اس )مصنطفو ، « قون و تسلط»معاا  
فنارس، ابن -774، ص1، ج1412راغن،  -647، ص13، ج1414زبید ، 
هنا  گونناگون و (  ملک در قرآن کنریم بنا عدنارن351، ص5، ج1404

بنه برتنی از فراوانی، مخی  به تداوند ذکر شده که الدیه به اذن الهنی 
شنده اسن   آیناتی   یامدران بزرگ نایر ابراهیم، داود و سلیمان نیز اعطا
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مَاوَانِ وَارَرْضِنایر لِلَّنهِ (، 107)بقنره/ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْنکُ السنَّ
اوَانِ تَدَارَ َ الَّ ِ  لَهُ مُلکُْ السَّمَ( و 120)مائده/  مُلْکُ السَّمَاوَانِ وَالْأَرْضِ

ها  اندکی از ای  حقیقن  هسنیاد کنه ( تاها نمونه85)زترف/ وَالْأَرْضِ
هنا  تعالی اس   ملنک بنا ینف ملک فقط مخصوص تداوند تدار  و 

، امنا اینل شنده در قرآن ذکنر و   «  یَاْدَتِی لِأَحَدٍ مِ ْ بَعْدِ »، «عایم»
ام از آن مند نانر معاا  ملک، نار به هیچ یک از ایاها ندارد و معاایی ع

(  اتییار ملنک نینز در دسن  شنخ  1277، ص3، ج1420اس )راغن، 
تایی اس  که تداوند آن را به او اعطا کرده اس   ملک ویهه سنلیمانی 

شده و ملک عایم که با توجنه یاد«  یَاْدَتِی لِأَحَدٍ مِ ْ بَعْدِ »که با یف  
، 1375اسن )طریحی، شده  تعدیر« امام  و و ی »به آیان و روایان به 

رساند که ملنک (، ای  حقیق  را می75، ص1395دژآباد،  -289، ص5ج
اس ، اما با بررسنی نسد  به واژگان قدلی از گسیردگی بیشیر  برتوردار

هنا  ها، معاا  تمدنی و جامعی  نانامنامهآیان و ریشه ای  واژه در لت 
یعلق به تداوند اس  قرآن مشود  ملک در نذاه نمیاجیماعی در آن دیده 

باشند  این  داده  و تاها کسی شایسیذی آن را دارد که تداوند بنه او اذن
افراد از زمره  یامدران و امامان الهی هسیاد و بر طدق ظاهر قرآن، غیر از 
آنها کسی چای  لیاقیی را ندارد و ملک به عامه مردم و بدنه جامعه مربو  

وان ملک را بر تمدن اطلاق کنرد، آن تشود  حا  با ای  فرض آیا مینمی
شود ! اگر ملک معاد  تمدن  هم تمدنی که در زمان غید  معصوم ایجاد

شد  ما به دندنا  باشد، ایلاً تمدنی تا زمان حضور معصوم ایجاد نخواهد 
ها  رایج هسییم؛ در حنالی کنه اگنر ملنک را معادلی مااسن برا  تمدن

ها را نفی و اینلاً ایجناد تمندن در نمعاد  تمدن بدانیم، به کلی آن تمد
بودن ملک  ایم  جالن اس  که معیقدان به معاد غید  معصوم را رد کرده
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 ( 5، ص1394اند)مهدو ، زدهبا تمدن نیز آن را به مهدوی   یوند 
 آمد:دس   مطابق آنچه از ریشه واژگان و تید  در آیان قرآنی به

شود؛ زیرا فقط میان نیز اطلاق ها  تالی از سباه انسبلد به سرزمی 
ینه اس  تا عاوان بلد به آن مبنان گفا  مشخ  در زمی  کافیمحدوده
 شود 

ن بنه ها در آن سبون  دارند  هرچاد قرینقریه مبانی اس  که انسان
و  شنده در قنرآن، عاقدن  نیبنویی نداشنیادها  توییفاتفاق همه قریه
ر انسان را توان مبان بدون حضومیشدند، اما برتلاف بلد ن اکثرشان نابود
 قریه نامید 

مدیاه شهر  اس  که به شراف  حضور  ینامدر  الهنی منزی  شنده 
گنر از ااس ؛ زیرا شهر تالی از  یامدر، همنان قرینه اسن   منردم مدیانه 

دن  ینالح انجنام دهاند، از عاقدسیورها   یامدران  یرو  کاند و عمنل
 یاباد فرمود، نجان می ه بیانبار  که تداوند میعا  برا  قریهلاک 

ها  قرآننی آن اس ؛ زیرا نمونه تر از ای  سه واژهملک تیلی گسیرده
 ) (ین نایر ملک سلیمانی و یا ملک عایم که باا بر رواینان بنه اهنل ب

وز شده اس  و نمونه بارز آن که در زمان ظهور حضنرن حجن  بنر اعطا
 یابد، همذی نشان از وسع  آن دارد می

ص رسد بیوان میان واژگان ذکرشده رابطه عمنوم و تصنوار میبه ن
 یر ترسنیما  در الذو  زمطلق برقرارکرد و محدوده هریک را ماناد دایره

یی  رجه  ادکرد که محدوده واژگان مدیاه، قریه، بلد و ملک به ترتین)از 
 کرده اس   تر شده و قلمرو بیشیر  را احاطهبه با ( وسی 
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اجیماعی کنلان و ا  به معاا  ای   هوهب به دندا  دسییابی به واژه
هایی اجیماعی اس  کنه سنعادتماد  بشنر را بنر اسناس میشبل از ناام

هدف هداییی قرآن تضمی  و با تمدن رویارویی کاد  قرآن ینرف وجنود 
اجیماعان کثیر ناینر بلند، قرینه و مدیانه را کنه در نذناه اولینه بینانذر 

ها  انسانی هسیاد و مفاهیم کلاننی ناینر ملنک را تمندن برتنر  اجیما
انند و فقنط برتنی از آنهنا، داند؛ زیرا فاقد معیارهنا  جامعنه تمندنینمی

شده ضرورن اجیماعی زیسی  بشر را بیان و الدیه نمودار  از جامعه هلا 
کااد؛ ماناد آنبنه  یشنرف  و یا به سعادن رسیده انسانی را نیز ترسیم می

، حضنننور 2آمننندها  چشنننمذیر کنننافرانورفننن 1سنننعه شنننهرها،تو
مانندن و سایر معیارها  ماد ، هنیچ کندام  ابرجنا 3داران)مرفهان(سرمایه

                                                 
 .8. فجر/1

2 .نَ کَفَرُوا فِی الْبِلَادِلَا یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِی /(.196)آل عمران 

3 .وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَریَْةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا... /(.16)اسراء 
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کاد و با کفران نعم  و عدم ایمان مردم هر جامعه بشر  را ضمان  نمی
  اما در مقابنل 1شودبیای نمیا ، عاقدیی جز هلاک  برا  آنها  یبجامعه

شود که در غالنن منوارد، فقنط شنامل مییی در قرآن مدح هاآن، اجیما 
تعداد اندکی از یاران اندیاس   در ماطق قرآن، رسنو ن الهنی آغنازگران 

(  ای  مطلن با دق  147، ص4، ج1417تمدن انسانی هسیاد)طداطدایی، 
آیند؛ زینرا مدیانه بنا ایابنه از وسنع  در همی  واژگان هم به دس  می

ژه دیذر برتوردار اسن ، امنا بنه جامعنه میمندن کمیر  نسد  به سه وا
تر و از هلاک  به دور اس   در مقایسه بی  بلد و قریه نیز، از این  نزدیک

رفینه  نار، قریه با تر از بلد اس ؛ زیرا قریه هر جایی که در قرآن به کار
کاند، امنا در بلند چانی  ها  انسانی را بیان منیاس ، حباییی از مجیم 

ندارد  هیچ یک از ای  چهار واژه، توانایی حمل حقیق  عایم  الزامی وجود
تمدن را ندارد و مفسران نیز درباره ای  واژگان چای  نار  یا مشنابه آن 

ا  نهاد که علاوه توان مهر تمدنی بر واژهاند؛ زیرا زمانی میرا ابراز نبرده
این  در باشند  ها  اجیماعی نیز برتنوردار بر گسیردگی، از جامعی  ناام

 حالی اس  که هیچ کدام از ای  واژگان، چای  ظرفییی را نداشیاد 

 . امت4

شده  آیه قرآن کریم واق  53سوره و  25واژه ام  و جم  آن )امم( در 
اس   از مشیقاتب، امام و ائمه اس  که به ترتین در  اج سوره و  اج آیه 

قصد »به معاا  « مما»و چهار سوره و  اج آیه آمده اس   ریشه ای  واژه 
، 1414زبیند ،  -59ص، 1م، ج1988دریند، ، اسن )اب «چیز  را کردن

اینن  معاننا در تمننامی مشننیقان اینن  کلمننه محفننو  »( و26، ص16ج

                                                 
1 .ًفَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  ...ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَة /(.112)نحل 
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(  ام  به مرج ، جماعن  و دین  149، ص1، ج1430مصطفو ، «)اس 
(؛ زیرا همه آنهنا بنه قصند و 21، ص1، ج1404فارس، گردد)اب نیز برمی

ردارد  ام  به فرد یا جماعیی که به سو  هدف تاینی هدف تایی نا
 شود در حرک  هسیاد، اطلاق می

افنراد  از   1رسد ام  در قرآن، به سه معاا آمنده: در ابیدا به نار می
ةً مِ ْ یْهِ أُمَّدْیَ َ وَجَدَ عَلَوَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَانسان که دور هم جم  شده باشاد: 

کَنرَ بَعْندَ وَاِدَّ      زمان نسندیاً طنو نی:2(  23)قص /     الاَّاسِ یَسْقُونَ
    ةٍنَا آبَاءَنَنا عَلَنى أمَُّنإِنَّنا وَجَندْ      مل  و دی  3(  45)یوسف/     أُمَّةٍ

ه بواقعی   (  اما با دق  در معاا  ایلی و ریشه ای  کلمه، ای 23)زترف/
اغن ا  ایلی اس   رآید که برگش  هر سه مورد، به همان معامی دس 

ةُ: کنل الْأمَُّن»آن، ای  حقیق  را مین کر شنده اسن :  نیز در تعریف ایل
واء سنواحد  جماعة یجمعهم أمر ما إمّا دی  واحد، أو زمان واحد، أو مبان

 ه امنر ؛ ام : هر جمناعیی کن«کان ذلک ارمر الجام  تسخیرا أو اتییار
کاد و فرقنی مینها را جم  واحد، دیای واحد، زمانی واحد یا مبانی واحد آ

، 1412، راغنن«)شدن به اجدار باشد ینا از رو  اتیینارندارد که ای  جم 
امنا بنه (  با ای  فرض، امام و جم  آن ائمه نینز  یشنوا و راه86، ص1ج

 سو  مقصد  تاص هسیاد 
شود که در تفسیر معاا  امن  معیقند در ای  میان نار  مشاهده می

نندارد  این  دیندگاه ایل و ریشه واحند وجنود  اس  که  ایداد  به یک
شااسان درباره ریشه واحد این  واژه را   یرفینه نار لت  هرچاد که اتفاق

اس ، اما با ذکر  اج معاا  ایطلاحی در قرآن کریم، معانا  واحند  را 
ندارد  ای  معانی را با توجنه بنه آینان مخیلنف، گنروه و  برا  ام  قدو 
و رهدنر مقدار  از زمان، گروهی از جاننداران، دین   ها،جماعیی از انسان
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(  امنا مقالنه حاضنر بنر  اینه دیندگاه 91، ص1396 ور، داند)مصلاییمی
شااسان و کادوکاو در آیان مربو  به آن، بنر وحندن در اینل این  لت 

اس  که هرچاد ای  واژه مفهنومی  رکناربرد در دارد و معیقد کلمه تأکید 
در این  کلمنه، « هدف و مقصد»رازوفرود اس ، اما قرآن کریم و دارا  ف

در تمنامی « مقصد»نقطه عطفی اس  که باید بدان دق  داش   توجه به 
معانی ایطلاحی آن در قرآن قابل مشاهده اس ؛ زیرا هریک به نوعی به 
سو  هدفی در حرک  هسیاد  از سو  دیذر ای  معانی اینطلاحی نینز 

انَّ إِبْراهِیمَ داش  معاا  امام و رهدر از آیه اند  برا  نمونه برقابل مااقشه
()همان( باید در کانار معانا  امن  بنودن 120)نحل/  کانَ أُمَّةً قانِیاً لِلَّه
 یورن ای  سؤا  به ذهن  تطنورشود  در غیر ای  دیده ،حضرن ابراهیم

کاد که چرا تداوند میعا  از واژه امام در ای  آیه اسیفاده نبرده اس   می
تاهایی کار بودن ابراهیم، یعای آن حضرن به حد  رسیده اس  که بهام 

دارا  « امن »دهد  قطعناً میالهی انجام  جماعیی را در رسیدن به مقصد
اس  و ابنراهیم دارا  هنر دو مقنام « امام»بار معاایی تایی جدا از لفظ 

 بود  
ق  در این  د ها و جانداران در ای  واژه نیز بامعاا  جماعیی از انسان

انند  شود که آنها نیز به سنو  مقصند  در حنا  حرک نبیه اسیفاده می
دهند  امن  در آینه دی  و روو نیز آدمی را به سو  هندفی سنوق منی

ٍوَاِدَّکَرَ بَعْدَ أُمَّة  /اس  که در اسیفاده از ای   ( نیز ناظر بر ای 45)یوسف
رآن درباره هدفی که در ق ؛ ایابه زمان بهکلمه برا  زمان، مااور  نهفیه

  رسد؛ یعای زمانی که بنه نهاینماجرا  حضرن یوسف مدنار اس ، می
ضنرن حمقصد تود رسید و آن فرد زندانی بعد از مدتی، به یناد سنخاان 

 یوسف افیاد  
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 ا  یلاک و ج معامت، واژه
ا  مااسن بنرا  مفهنوم تمندن، در ای   هوهب معیار شااسایی واژه

ان    هر واژه قرآننی کنه این  دو شاتصنه را توأمنوسع  و جامعی  اس
هنا و آینان نامهتر اس   با بررسی لت دربربذیرد، به معاا  تمدن نزدیک

  بنه رسد واژه ام ، از وسع  و جامعی  بسیار  نسدمی مخیلف به نار
 سایر واژگان برتوردار باشد  

 وسعت در اشتم ل نوع بشر
تناب  منورد اسنیعما  ینا اراده معاا  ام  از نار عمومی  و وسنع ، 

شود  گاه فقط بر ینک میگویاده اس  و برحسن اتیلاف موارد، مخیلف 
 3و حیی بر تمنامی گرویندگان بنه ینک آینی  2، زمانی بر عده معدود 1فرد

(  واژه ام ، ظرفی  297، ص1، ج1374شده اس )طداطدایی،  نیز اطلاق
اد  را کنه در لنوا  ینک عایمی از حیث افراد را داراس ؛ زیرا همه افنر

شک گسیردگی آن، زمانی به وضنوح قابنل گیرد  بیمیبرآیی  هسیاد، در
حایف بدانیم  فهم اس  که ام  مورد نار قرآن کریم را دارا  مل )آیی (

کااد  اساس تمامی افراد  که بر  ایه فطرن توحید  تویب عملبر ای  
با ای  نذناه، امن  در دین   شوند وگرا باشاد، مشمو  ای  آیی  میو حق

اسنلام تلاینه  شود  هرچاد بعضی امن  را در دین نمی تایی تلایه
( و یا معیقدنند در 49، ص1388ظهیر،  -96، ص1381کااد)ایزوتسو، می

شده، ولنی در نهاین  بنه جامعنه دیانی و ابیدا دایره وسیعی را شامل می

                                                 
1 .ُمَّة...إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أ  /(.120)نحل 

2 .ِکُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف...  /(.110)آل عمران 

3 ....ُْتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما کَسَبَتْ وَ لَكمُْ ما کَسَبْتم   /(.141و  134)بقره 
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سنیاوردها  امنا د  Eliade, 1986, p862).مسلمان محدود شده اسن )
کریم، ام  به دی  ینا عقینده ای   هوهب حاکی از ای  اس  که در قرآن

نشده، بلبه علاوه بر شمولی  آن، ای  کلمه بر ناس)مردم(  تایی محدود
« امن »هنا  انسنانی کنه بنا لفنظ   برتنی از اجیمنا 1شده اس  اطلاق
گار اسن   اند، همواره  ابرجا بودند و نام و یادشان هاوز هنم مانندیادشده

و به عاوان الذویی معرفی  2تاهایی یعای ابراهیم نیز ام  نامیدهیک نفر به
و ملک الهی و مقام امام  نیز به ایشنان 4که دارا  ملیی حایف اس  3شده
    5شده اس  عطا

(  ایل 162، ص1359محور اس )جعفر ، تمدن قرآنی، تمدنی انسان
قنرآن نینز بنرا  سنات   و اساس ام ، بر سات  انسان اس  و تنلاو

؛ امینی کنه از 6سنازندهنا  میعنالی اسن  کنه امن  واحنده را منیانسان
شده اس  که بنه دوبعند  بنودن و  تواهی تشبیلها  الهی دیذرانسان

معیقدند  آنها بنرا  تبامنل بعند اینلی تنود از  7الهی تویبایال  بعد 
تنک قدل تککوشاد تا با رعای  انصاف و عدال  در طریق جهاد اکدر می

، بعند اینیل وجودشنان را 8ا  از وجنود تنودافراد جامعه، همچنون  ناره

                                                 
1 .ِیَسْقُونَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاس (.23 /)قصص 

2 .ًإِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّة...  (.120/)نحل 

3 .قَدْ کانَتْ لَكمُْ أسُْوةٌَ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیم (.4/)ممتحنه 

4 .ًقُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفا...  (.135/)بقره 

5 .... َالْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهمُْ مُلْكاً عظَِیماًفَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ الْكِتابَ و (.54/)نساء 

6 .کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةًَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّریِنَ وَ مُنذِْرِین...  (213/)بقره. 

7 .نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی...  (.72/؛ ص29/)حجر 

 )سعدی(. یك گوهرند رینش زکه در آف آدم اعضای یك پیكرند،بنی. 8
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 کااد    میبامل
از  نس میعنا  یبنی  اهمی  ایجاد ام ، تا حد  اسن  کنه تداونند

شدن بشر فرسیاده، اما مردم آنها را تب ین دیذر   یامدران را برا  ام  
 -واحند و آن تندا  بشر امینی اسن  واحنده و دارا  ربنی   »1کردندمی
، 14، ج1417طداطدنایی، «)اس  و دی  واحد و آن توحید اسن  -اسمهعز
  رسننو ن الهننی بننا بشننارن بننه 2هننر امیننی، رسننولی دارد ( 322ص

شدگان و ان ار گمراهان، در برقرار  وحدن و ایجاد امن  واحنده، هدای 
د  کاانکردند تا قسنط و عند  را در جامعنه بر نانهای  تلاو تود را می

گرفیه، به وسیله دی  بنوده و اگنر اولی  رف  اتیلافی که در بشر یورن»
انند، الذنویب را از دین  قوانی  غیردیای هم به ای  مااور درس  کنرده

 (  120، ص2، ج1417طداطدایی، «)اندگرفیه

 وحدت در گستره امت
کاد که چذونه میان می گسیره وسی  ام  ای  سؤا  را به ذه  تداعی

دهد  تواند در مدار  مسیقیم به حرک  تود ادامه ها، ام  میرنهمه کث
تر اس ؛ وحندتی کنه هر مقدار وسع  بیشیر باشد، نیاز به وحدن ملموس

نامی به وجود نیاید  کاد و بی بیواند همذان را در مسیر  یبسان هدای 
 .(Newman, 1979, p476بنود)بدون نام هرگز تمدنی  ایدار نخواهند 

اگنر وحندن و »در بدننه امن  اسن    رویهام نیز مسیلزم وحدنایجاد ن
، 1388بابایی، «)گیردنمی همسویی وجود نداشیه باشد، اساساً تمدنی شبل

، 1382رود) هلوان،   یب(  تمدن باید در یک محور قرار گیرد و به 55ص

                                                 
1 .ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا کلَُّ ما جاءَ أُمَّةً رسَُولُها کذََّبُو..  (.44 /منونؤ)م 

2 .ٌوَ لِكُلِّ أُمَّةٍرسَُول...  (.47 /)یونس 
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یورن بقایی نخواهد داش  و اطلاق عاوان (؛ زیرا درغیرای 147-148ص
 آن یحیح نیس   تمدن بر

مندار  کریم، علاوه بر آنبه ویهگی ذاتی امن  بنربر اساس آیان قرآن
وحدن اس ، به سو  ر  واحد  نیز در حا  حرکن  اسن  و تاسنیذاه 

 حقیقن  عقلانی آن هم بر ایه آیی  واحد  به نام مل  حایف اس  که از
دن تیزد  این  وحنواحد و مشیرکی در میان افراد بشر به نام فطرن برمی

 شود ها  ام  مشاهده میدر زوایا و  یه

 الف( واحده بودک امت

 دیعیب،به عقیده مفسر برجسیه علامه طداطدایی، انسان به مقیضا  ط
منه ود و همدنی اس  و به تعدیر قرآن کریم، بشر در ابیدا امیی واحنده بن

اینل  ها با یبدیذر اجیماعی واحد داشنیاد   نس از مندتی بنر اثنرانسان
، 1417م، هر یک در  ی کسن مافع  شخصی برآمدند)طداطدایی، اسیخدا

(؛ زینننرا طدننن  بشنننر 53، ص1391ننننهاد، بنننوذر  -144-150، ص4ج
تمایل  گراس  و برا  رسیدن به تبامل، هر آنچه در دسیرس بیابد،کما 

وردن آه دسن  بنبه اسیخدام آن را دارد تا از آن نف  بدرد  بشر اولیه برا  
یف کنرد و قنو  از ضنع  سلن مااف  دیذران عمل مااف  بیشیر، در جه

امعنه را مرج و انیقام از ظالم، جا  وحندن در جو کشی نمود و هرج بهره
آمند، از آن هنا  دیندگرف   بر اثر اتیلافی که بدی  سندن مینان انسنان

الهنی را  واحده تارج شدند  در ای  زمان، تداوند رسو ن یبپارچذی ام 
د  به عد  بودند، برا  تشبیل امیی ماسجم و توحیکه ماادیان قسط و 
 داش    سو  مردم گسیل

شده اس   هرچاد  سات  ام  واحده به تواس  و تلاو مردم محو 
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 ها با نعم  اتییار  که به آنها ارزاننیتداوند بر ایجاد آن تواناس ، انسان
دارنند و ینا تنود را از آن محنروم شده اسن ، در این  مسنیر گنام برمی

هنا، میعا  از طرینق اتنیلاف همیشنذی مینان انسنان   تداوند1سازندمی
انسان شدگان جدا شوند  کاد تا گمراهان از هدای می بادگانب را آزمایب

گونه که در برابر تدا برا  انجام تبالیف دیای تود مسنئو  اسن ، همان
 ماسنجم الهی در برابنر مسنئولییب بنرا  سنات  امن باید در  یشذاه 

  وحید  نیز  اسخذو باشد ت
مَّنیُبُمْ أمَُّنةً انَّ هن ِهِ أُشندن را دارد: ام  قابلی  بالقوه برا  واحنده 

ا دَةً وَ أَنَ إِنَّ ه ِهِ أمَُّیُبُمْ أُمَّةً واحِوَ(، 92)اندیاء/ واحِدَةً وَ أَنَا ربَُّبُمْ فَاعْدُدُون
ه را دین  ینا امن  در این  آین(  مراد از ام  52)مؤماون/  ربَُّبُمْ فَاتَّقُون

 وشنانی رسد  ام  و دی  بنا یبندیذر هنمبدانیم، هردو به یک هدف می
 امن  دارند  دی  به وسیله  یامدران، برا  حرک  بشنر در مسنیر سنات 

 توحید  آمده اس  

 ب ( دین، ع مل برقرار  وحدت

ا بیداد  در دیای که سدن ایجاد امیی واحد اس ، باید تود نیز واحد باش
رد، امنا الهی سنازگار  نندارسد ای  مطلن با فراوانی رسو ن به نار می

یابیم کنه دعنون همنه آنهنا بنه سنو  هندف  س از اندکی تأمل درمی
 امعنهجمشیرکی بوده که همانا توحید و رت  بر بسی  اتیلاف از یحاه 

 بشر  اس   
  ای  ترکردملموس توانمی« مل  حایف»دی  را با واژه قرآنی وحدن 

 -، ص15، ج1421کلمه به معانا  سنا ، آینی  و روو اسن )ازهر ، 

                                                 
1 .انَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُورا  /(.3)انسان 
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 ،(  در قرآن کریم، هش  بار از آیی  ابراهیم324، ص8، ج1409فراهید ، 
آمده و تداوند میعا  همه مردم را به  یرو  از این  آینی   سخ  به میان

ةِ إبِْنراهِیمَ إِلَّنا وَ مَ ْ یَرْغنَُ عَ ْ مِلَّبقره  130  مطابق آیه 1توانده اس فرا
 135گرداناند و آینه فقط سفیهان از آیی  ابراهیم روبرمی مَ ْ سَفِهَ نَفْسَه

داند  همه  ینامدران و  یروانشنان، هدای  را فقط در آیی  ابراهیم می 2بقره
گیرند  هر تمدنی بنر اسناس آینی  و در زیر لوا  آیی  ابراهیمی قرار می

شنده در قنرآن، ملن  حاینف   تمدن معرفنیقانونی واحد اس  و زیر باا
هنا  وسع  مل  حایف، تمامی افراد بشر با همه گرایب ابراهیمی اس  

شنک توجنه بنه بنی»گیرد  گرا و توحید  را دربرمیفرهاذی و دیای حق
ها  فرهاذنی و اجیمناعی میفناون در ینک جامعنه و ترکینن و ظرفی 
مثابنه ه ننام تمدن)بهتنر بنا  بنزرگدهنی آنهنا در ایجناد جامعنهسامان
تنری  واحند اجیمناعی( بسنیار سنازنده و اثنربخب تنری  و شناملکلان
 (  91، ص1394مراد ، «)اس 

گنننرا و اعیننندا  در مسنننیر مسنننیقیم حاینننف بنننه معانننا  حنننق
ه (  سنید قطنن نینز در تفسنیر آین344، ص2ق، ج1430اس )مصطفو ،

فَاتَّدِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَاِیفا،   راهیم را مینل از هنر گوننه ابنحقیق  دین
ا ( و در ادامنه آینه نینز بن434، ص1، ج1412داند)سید قطنن،شرکی می
 شده اس    ، بر ای  مطلن تأکیدما کانَ مِ َ الْمُشْرِکِی عدارن 

وَ مَ ْ کاد: چای  معرفی میدر آیه دیذر  تداوند بهیری  دی  را ای 

                                                 
1 .َّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفافَات (، 95عمران/ )آل َثمَُّ أَوْحَیْنا إلَِیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیم

 (.123)نحل/  حَنِیف

2 .تهَْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً ... وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى  /(.135)بقره 
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هُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِ ٌ وَ اتَّدَ َ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَاِیفناً وَ أَحْسَ ُ دِیااً مِمَّ ْ أَسْلَمَ وَجْهَ
توان زیر چینر   اگر همه مردم را می(125)نساء/ اتَّخَ َ اللَّهُ إِبْراهِیمَ تَلِیلا

مل  حایف گرد آورد،  س باید به دندا  حقیقیی مشیر  در مینان همنه 
لدِّی ِ حَاِیفناً فطِْنرَنَ اللهِ الَّیِنی فَطَنرَ فَأقَِمْ وَجْهکََ لِ بشر بود  مطابق آیه 

الاَّاسَ عَلَیْها   تَدْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلکَِ الدِّی ُ الْقَیِّمُ وَ لبِ َّ أکَْثَنرَ الاَّناسِ   
هنا شده اس   انسان ( ای  حقیق  با عاوان فطرن بیان30)روم/ یَعْلَمُونَ

در  ی حقیقن  و تدا رسنیی بر  ایه فطرن مشیر  و ملیی واحد همذی 
 هسیاد 

 ج( مقصد امت، ذات یگ نه ربوبی

هرچاد در واژگان مدیاه و ملنک، توجنه بنه توحیند و دعنون بنه آن 
نقطنه عطفنی « مقصد»توجه به « ام »شود، در ریشه کلمه مشاهده می

ندارد  در آیاتی که در بنا  اس  که در سایر واژگان، چای  تأکید  وجود 
یناد شنده و « ر »میعا  با عاوان آمده، غالداً تداوند  ام  سخ  به میان

شده اس   با توجه به آنبه در هر  مقصد ام  نیز ذان یذانه ربوبی معرفی
، این  ا  بیشیر اتیلافان مردم با  یامدران، بر سر توحید ربوبی بنودهدوره

کَلِمَةٍ  ا إِلىقُلْ یا أَهْلَ الْبِیا ِ تَعالَوْیابد  دو آیه مطلن اهمی  بیشیر  می
سَواءٍ بَیْاَاا وَ بَیْاَبُمْ أَ َّ نَعْدُدَ إِ َّ اللهَ وَ   نُشْرِ َ بِهِ شَیْئاً وَ   یَیَّخِن َ بَعْضنُاا 

)آ   بَعْضاً أَرْباباً مِ ْ دُونِ اللَّنهِ فَننِنْ تَوَلَّنوْا فَقُولُنوا اشنْهَدُوا بِأَنَّنا مُسنْلِمُون
السِّجْ ِ أَ أَرْبا ٌ مُیَفَرِّقُنونَ تَیْنرٌ أمَِ اللهُ الْواحِندُ یا یاحِدَیِ ( و 64عمران/ 
(، به حقیق  مشیرکی بی  اهل کینا  و بلبنه تمنامی 39)یوسف/ الْقَهَّار

واحد اس   هاذنامی کنه مقصند امن ،  کاد که همانا ر می مردم اشاره
دی ، هدف رسو ن و    همذی واحد باشند، دیذنر امبنان وجنود اربنا  



 

 

«
ت

ام
»

یم
کر

ن 
رآ

ر ق
ظ

من
ز 

ی ا
دن

تم
را 

ی ف
وم

فه
، م

 

 محا  اس   میفرق
بنه ام  علاوه بر وسع ، وحدن را نیز به بهینری  نحنو ممبن  و بل

 ها  بشر  داراس ، زیرا: تمدن فراتر از سایر
شنود می او ً: زمانی میان عاایر تمدنی، هماهاذی و همسویی برقرار

دف که همذی به سو  هدفی واحد به  یب روند  حا  اگر علاوه بنر هن
قندم  گرفینه باشناد و در مسنیر واحند  نینز واحد، از مددا واحد  نشئ 

س بردارند، ای  هماهاذی و همسویی قون یدچادانی تواهد گرفن    ن
 نشئ  واحد  ام  فراتر از تمدن قرار دارد و علاوه بر هدف واحد، از مددأ

 رود  مییز به  یبگیرد و در مسیر واحد  نمی
بهنره بانان رفاهی بیکریم بشر ابیدایی را که از کمیری  امثانیاً: قرآن

کاد  طدق شرایط و تتییران بسنیار بوده اس ، با عاوان امیی واحد یاد می
ها اتفناق زیاد  که هرروزه با  یشرف  علم و تباولوژ  در زندگی انسان

واحده هماناد عصر بشر ابیدایی مقندور نیسن ، افید، قطعاً تشبیل ام می
ند برا  رسیدن به وحندن از آن توارسد بشر امروز  نیز میاما به نارمی
واحده ابیدایی تا قدل از بروز اتیلاف، هماناند سنایر بدرد  ام  عامل بهره

کرد  به عدارتی بشر در ابیدا هانوز تنلاف موجودان و مخلوقان عمل می
اساس نیازها  تنود مسیر نام حاکم بر جهان گام برنداشیه بود و بر ای  

بنردار  یه از اتییار تنویب در جهن  بهنرهرفکرد، اما رفیهمیرا برطرف 
مااف  ماد  جهان اسیفاده کرد  امروزه نیز با دنینایی مواجنه هسنییم کنه 

هنا اذعنان او، به نابود  طدیع  و انسانها  گسیردهرغم  یشرف علی
رغم شبافی  مرزها  همه اتیلاف علیکاد  حا  اگر بشر تسیه از ای می

سیرده، راحیی تنودو را در کانار آسنایب و علم و اسیفاده از امبانان گ
آرامب دیذر افراد و بلبه سایر مخلوقان جهان همچون طدیع  بخواهد و 
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 توحیند  شنبل ماسنجم براساس نام حاکم بر جهان حرک  کاد، ام 
 گیرد می

 ج معیت در س خت ر و محتوا
سن  و ا  برتنوردار اام ، علاوه بر وسع  و وحدن، از جامعی  ویهه

سان، در ها  مخیلف اجیماعی با در نار گرفی  هر دو بعد وجود  انناام
شنود کنه میبه یک ناام اجیماعی هاذامی تمدن گفیه »آن وجود دارد  

بنایی، با«)کارکردها  دنیو   زم را آن هم در سطح کلان داشنیه باشند
 شناهده(  هرچاد ای  ویهگی به نوعی در سایر واژگان نیز م53، ص1388
 کَن لکَِ مطلدی فراتر وجود دارد  مطنابق آینه« ام »اما درباره شود، می

تاها دارا  ای  ویهگی اسن ، نه ( ام 108)انعام/ زَیَّاَّا لِبُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ   
میعنا  بنا تنزیی  نیبنو   بلبه حقیقیی فراتر نیز دارد: ایابه او ً: تندا 
یب زها  تومااور رف  نیامطام  دنیو ، تمی  همه افراد بشر در دنیا به 

ی جسنمان را تسهیل کرده اس   ذان یذانه ربوبی، تأمی  نیازها  ماد  و
رفن   وسیله در جه انسان را برا  او زیا  قرار داده اس  تا انسان بدی 

 نیازها  تویب قدم بردارد و از آن ل ن بدرد 
رچو  ماند  از ل اینن  طدیعنی را در چهنناثانیناً: تداونند میعننا  بهنره
ا  فراتر از آن را که   یرد و ذرهاند، میکرده یحیحی که  یامدران تدیی 

رگنز هبه روح انسانی شخ  و یا روح و جسم دیذران آسیدی وارد شنود، 
 نخواهد   یرف  

شنود کنه دو بعند می ماد  از مطام  دنیو  سدنگونه بهرهثالثاً: ای 
، ننه روح د  به عدنارتیکااانسان در تعامل و تعاد  با یبدیذر طی طریق 

بنا  ایال  فدا  جسم شود و نه جسم فدا  روح  الدیه در ای  میان، قطعاً
 روح اس ؛ زیرا روح برتلاف جسم، قابل تبامل و باقی اس  
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  1هنا  امن  اسن تری  سنطح از ویهگنیرسیدن به رفاه ماد ،  ایی 
بنودن ها  ماد ، از تصوییان واحند ها از نعم ماد  همه انسانبهره

ام  اس ، اما چاان درجه  اییای دارد که تداونند آن را  ینق کنافران و 
داند  تداوند حقیق  عایمی فراتر از نعمان کاادگان درگاهب میتب ین

هنا  داند که با تمنامی این  نعمن دنیو  را  یق مؤماان درگاهب می
در  شود  با ای  حا  در ناام اقیصاد  ام ، همه مردمماد  مقایسه نمی

 ندارد  اند و کسی بر دیذر  رجحانماد  از نعمان دنیو  مساو بهره
سن  هر امیی در راه رسیدن به مقصد واحد تویب، دارا  مااسنبی ا

شنده اسن  و افنراد  که مطابق ظاهر قرآن، از سو  تداوند میعا  تشری 
، 34)حنج/   أُمَّةٍ جَعَلْاا مَاْسنَباً  وَ لِبُلِّاند به آن عمل کااد ام  موظف

کااد و به می (  ای  مااسک، افراد ام  را به سم  مقصد واحد هدای 67
 وجه بنهنوعی غ ا  روح آدمی هسیاد  با دق  در ناام اقیصاد  ام  و ت

 گف  ام  به بهیری  حال  ممب   اسنخذو  نیازهنا  توانمااسک می
 جسمی و روحی افراد اس  

 صنِدَةٌ وَ کَثِینرٌ مِناْهُمْ سناءَ منا یَعْمَلُنونمِناْهُمْ أمَُّنةٌ مُقْیَ مطابق آیه
رو  و حرکن  در مسنیر ها  ام  برتر، میاننهیبی از ویهگی( 66)مائده/

هنا  اسنلام از هنر نانر اعیدا  اس   ای  در حالی اس  که تمام برنامه
اسِ وَ وَ کَ لکَِ جَعَلْااکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِیَبُونُوا شُهَداءَ عَلَنى الاَّنمعید  اس : 

(  چون در آینه، قیند  بنرا  143)بقره/  یَبُونَ الرَّسُو ُ عَلَیْبُمْ شَهِیدا   
هنا از ناینر عقینده، ذکر نشده اس ، اعیندا  در تمنامی زمیانه« وسطا»

                                                 
1 .ْلا أَنْ یَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهمِْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ  وَ لَو

 (.33)زخرف/  مَعارجَِ عَلَیْها یَظْهَرُونَ
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ها  اتلاقی و    ها  معاو  و ماد ، دانب، روابط اجیماعی، شیوهارزو
 از گروه دو میانه در که اس  اسلام ام  همان وسط ام   گیردرا دربرمی

 مناد  بعند بنه فقنط کنه گروه قرار دارد و بهیری  ام  اس   یک مردم
 تاهنا دیذنر گنروه و قدو  ندارند را انسان معاو  بعد و اندمشتو  زندگی
 دو این  میاننه در اسلام ام  اما اند،کرده دنیا تر  و گرفیه را روح جانن
 ( 319، ص1، ج1417قرار دارد)طداطدایی،  گروه

سنلام ها  برتر و فراتمندنی امن  ارو  و گواه بودن از شاتصهمیانه
 توحید  در قنرآن کنریم معرفنی ماسجم اس  که به عاوان برتری  ام 

 وامن  اسنلامى بنر منردم جهنان، « گنواه بنودن»تعدیر به »شده اس : 
اره نسد  به مسلمانان، ممب  اسن  اشن  یامدر« بودنگواه »همچای  
ز میشنه اهالذو بودن بوده باشد؛ چراکه گواهنان و شناهدان را  به اسوه و

ایند و کااند؛ یعانى شنما بنا داشنی  این  عقمى میان افراد نمونه انیخا 
د طورکه  یامدر در میان شنما ینک فنرتعلیمان، امیى نمونه هسیید، همان

سنان دهیند کنه ینک اننمونه اس   شما با عمل و برنامه تود گواهى مى
دن، مرد دی  باشد و هنم منرد دنینا  در عنی  اجیمناعى بنو تواند هممى
و  عقائند هاى معاوى و روحانى تود را کاملاً حفظ کاد  شما با این جاده
تاها تضنادى بنا دهید که دی  و علم، دنیا و آترن، نهمى ها گواهىبرنامه

، 1، ج1374مبنارم، «)هم ندارند، بلبنه یبنى در تندم  دیذنرى اسن 
 (  483ص

شوند  آنها امام و  یشوا  امن  از میان افراد ام  انیخا  می گواهان،
  1ها در مسیر یحیح ام  را به عهده دارنندهسیاد و وظیفه هدای  انسان

                                                 
1 ....فَكَیفَْ إِذا جِئْنا مِنْ کلُِّ أُمَّةٍ بشَِهِید  (، 41 /)نساءِنْ کلُِّ أُمَّةٍ شَهِیدا وَ یَومَْ نَبْعَثُ م
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توان انبار کرد هسیاد، اما نمی ) (مصداق کامل و تمام گواهان، قطعاً ائمه
تلاو ا  از تبامل برسد  زیرا از یک سو که ام  نیز بیواند به چای  درجه

   وَ اجْعَلْانا قرآن برا  سات  ام  مورد نار قرآن و از سو  دیذر آینه 
دهاده آن اس  که رأس هر امیی، امامی ( نشان74)فرقان/ لِلْمُیَّقِی َ إِماماً
ا  از تاریخب به وحدن بی، هر تمدن در مرحلهبه گفیه توی »قرار دارد  

 ( 35-128، ص1370، آشور «)گرایددر زیر لوا  یک دول  جهانی می
 ومعیارها  اتلاقی مشیرکی که در مینان همنه افنراد بنا هنر دین  

 شود، بر  ایه حقیقن  مشنیر  فطنرن اسیواراسن  میگرایشی مشاهده 
ادیده اتلاقیاتی نایر نا ساد شنمردن دروغ، تهمن ، آزار دیذنران و  سن
 و بنانیمدانسی  رفیارها  نیبو ماناد راسیذویی و کمک به هماو ، مرز 

ناام اتلاقی »شود  ها تأیید میشااسد و در اعماق وجود انسانزمانی نمی
هنا  هکه میضم  نهاد اتلاق و عقلانی  اتلاقی اس ، ماناد دیذر سناز
هنا  تمدنی، اگر تددیل به دی  شده باشد)دی  اتلاقی(، همچون تمندن

  حورمها  بودایی و احیانا کافوسیوسی(، نقب دور)تمدنباسیانی شرق 
، 1388بابنایی، «)ها  تمندنی تواهند داشن بخشی به سازهرا در وحدن

ر دارد  عشنق بنه تندا، دیذن (  عشق اتلاقی در ناام ام  جریان64ص
ی در ها، طدیع  و در یک کلام عشق به هر موجود  در عالم هسیانسان

اد برتاسنیه کاد  الدیه همه ایاها از عشق به مدندأ و معنام  معاا  یدا می
 شود  تود نیز سدن آن می اس  و

ها  مهم تمدنی اسن  کنه در هنر تمندنی معاو  از دیذر ناامناام 
ها  دیای و غیردیانی همچنون آفری  بوده اس   ای  ناام در قالننقب

                                                                                              
... ( و 84 /)نحلِیَومَْ نَدْعُوا کلَُّ أُناسٍ بإِِمامِهم (71 /)اسراء 
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ها  ها و کابها، بیابگردد و ناظر به گرایبادبیان، هار و    ظاهر می
نیازهنا  روحنی و  روحی و باطای در یک تمدن اس  که از رهذن ر آن،

(  قرآن کریم 69ص همان،شود)نیازها  روانی جمعی و تمدنی تأمی  می
داشیه و منوارد  را کنه مخنالفیی بنا تبامنل  به ای  نیاز افراد بشر توجه

وتعالی بشر بر اثنر روحی انسان ندارد،   یرفیه اس   شاید بیوان  یشرف  
و  هنر تمندنی بنه شنمار معاها  ناام ها را یبی از نمونهگ ر از سخیی
هایی هایی که با سخیی ظهور  یدا کردنند،  ایندارتر از تمندنآورد  تمدن

ها نیز ابیلا  بشر در گرفیار  و سخییاند  هسیاد که به آسانی ایجاد شده
تلاذر  برا  افراد ام  اس  تا از غفل  نجنان  یندا کااند و بنه مسنیر 

   1گردندیحیح ام  باز
 ،2  واحد اس  و به تعدیر قرآن، دارا  وجود و عمنراام  دارا   یبره

اسن  و در جهن  سنات   7و معصنی 6طاعن ا، 5، عمل4شعور و فهم ،3کیا 
انسان با نار بر ارضنا  نیازهنا  مناد  و معانو  او در مسنیر ینحیح 

و سنایر معیارهنا  اینیل انسنانی 1دار مدار ، دین ، وحدن، حق8اعیدا 

                                                 
1 .َفَأَخذَْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُون... (، 42 /)انعام َبَلَوْناهمُْ بِالْحَسَناتِ و...

 (.168)اعراف/  ونالسَّیِّئاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُ

2 . ٌوَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل /(.34)اعراف 

3 .کِتابِهَا إِلى کلُُّ أُمَّةٍ تُدْعى  /(.28)جاثیه 

4 .ُزیََّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهم  /(.108)انعام 

5 .مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَة  /(.66)مائده 

6 .اتِ اللَّهِ آناءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونأُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ آی  /(.113)آل عمران 

7 ....ِوَ هَمَّتْ کلُُّ أُمَّةٍ بِرسَُولهِِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَ جادلَُوا بِالْباطِل   /(.5)غافر 

8 .ًجَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطا /(.143)بقره 
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ا  ام  هماناد انسان، دارا   یبنره ( 96، ص4، ج1417اس )طداطدایی، 
واحد میشبل از روح و جسمی اس  که در زمانی معی ، روحب از کالدند 

شود  ام  از شراف  با یی برتوردار اس ، امنا فقنط ذان می جسم تارج
 اس  و ام  نیز سرانجامب به سو  هموس   یذانه ربوبی باقی 

 امت، فراتر از تمدک

گیرد تا جنایی ها را دربرمینفر تا همه انسان وسیعی از یک ام  دایره
ینه شنود  ملینی کنه بر امنیکه تمامی گرویدگان به مل  حایف را شامل

ها  شده اس   هدف ام ، سات  انسان ها باانهادهفطرن مشیر  انسان
 میعالی دیذرتواه اس  که به جا  مافع  شخصنی بنرا  نفن  دیذنران

رغم گسیره وسنی ، کااد  علییباملعمل کرده و بعد روحانی تویب را م
یذاه واحد اس   تاسنام  بر مدار وحدن حرک  کرده و مقصد آن نیز ر 

  ز حقیقاعقلانی ام  نیز بر ایه آیی  واحد  به نام مل  حایف اس  که 
نایر  تیزد  ام  جامعی  بیها برمیمشیر  فطرن در میان همه انسان

عد ر دو بهدارد و با درنارگرفی   در تأمی  نیازها  جسمی و روحی انسان
 ها  تمدنی اس   وجود  انسان، دربرگیرنده انوا  ناام

شود، از چانان وسنع  که در لفظ ام  مشاهده می گاجایب عایمی
تاها جامعنه مسنلمان را از واژه نایر و جامعییی برتوردار اس  کنه ننهبی

آن نهناد  امن   بنر« فراتمدنی»توان لقن کاد، بلبه میمی نیازتمدن بی
شنود کنه در ینک منیماسجم توحید  بر  ایه برهان ناام تلق  تدیی  

قوس یعود  و نزولی که مدندأ و مقصند آن، ذان یذاننه ربنوبی اسن ، 
آفریانی هنا  دیذنر و طدیعن ، نقنبانسان در ارتدا  با تداوند، انسنان

                                                                                              
1 .لاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتوَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کلُِّ أُمَّةٍ رسَُو  /(.36)نحل 
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 کاد  می
ات  ام ، نسخه سازنده و مدبر انسان اس   طدق ایل احاطنه و شنا

مقایسه نشدنی سازندة هرچیز  به آن چیز نسد  بنه دیذنر افنراد، امن ِ 
 توحید  نیز دسیورالعمل تالق و مدبر جهان و انسنان اسن   در  ِ ماسجم

ناام کلان ام ، علاوه بر ناارن ظاهر  و بیرونی، ناارن درونی نیز بر 
تنک آنهنا نا  یر  نصین تنکها  افراد حاکم اس  و آرامب ویفقلن
ماناند و بنر اسناس می شدگان در مسیر یحیح ام  باقیشود  هدای یم

تاها تزاحمی با کااد  ای  عمل آنها، نهمی مافع  بعد روحانی تویب عمل
ها  جسمانی و روحانی سایر افراد ندارد، بلبه سدن رشد و تعنالی مافع 

 سایر افراد ام  نیز تواهد شد  



 

 

 

 گیر نتیجه
ه و ه، مدیاناجیما   رداتیه اس   واژگان بلد، قری کریم فراوان بهقرآن

شوند، امنا هنیچ ملک به نوعی ضرورن اجیماعی زیسی  بشر را می کرمی
ی تمدن را انسانی نیسیاد  هرچاد ای  واژگان، بار معااییک گویا  تمدن 
ه تمندن ها  مهمی را در جه  فهم بهیر نذاه قنرآن بننداشیاد، اما نبیه

گنر  و تیانذاه قرآن اگر آسایب، قدرن، مقام و    با طکردند  در ن روش 
انی  چشود، سرانجامی جز ننابود  نندارد و الهی همراه  تب ین رسو ن

 هایی نشان از تمدن نیس   ویهگی
فرود در قرآن کریم اس ، ریشه  و رغم آنبه دارا  فرازواژه ام  علی

می معنانی در تمنا« هندف و مقصند»و ایل آن واحد اس  و توجنه بنه 
شود  دو شاتصه تمدنی وسع  و جامعی  نینز او مشاهده میایطلاحی

توان ای  واژه را جایذزیای برا  تمدن بنه شود و میدر ام  مشاهده می
 حسا  آورد 

ام  در قالن فرآیاد  گردشی بی  دو مرتدنه قنوس ینعود و قنوس 
ه نزو  اس  که مددأ و مقصد آن، ر  واحد  اس  که مردم)نناس( را بن

قدل دهد  قرآن کریم جامعه ابیدایی ماسم  تشبیل ام  واحده سوق می
از ارسا  اندیا  اولوالعزم)قدل از رسال  حضرن نوح( را یک جامعه بسیط 

کاند کنه اتنیلاف و تناب تاینی در آن با مااسدان محدود معرفی می
تر شندن روابنط شد، اما در ادامه، مردم ای  جوام  با  یچیدهمشاهده نمی

تر، سعی در اسنیخدام دیذنر افنراد نسانی و به دندا  کسن مااف  گسیردها
بشر برا  رف  نیازها  تود داشیاد و با افراطی کنه در طنی این  مسنیر 
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گینر  کنرد  ذان یذاننه ها شرو  به شبلو اتیلاف شد، تعارضحایل 
بشر  هسیاد، با  ربوبی نیز رسو ن الهی را که ماادیان و آغازگران تمدن

داش  تا مردم با اسیفاده از و ابزار بشارن و ان ار برا  هدای  بشر گسیل د
 الهنی، امن  قانون وحیانی)کیا  آسمانی( و تح  ارشاد و تعنالیم اندینا 

شده  نهاده ای  ام  بر ایه مل  حایفی باا  دهاد نسجم توحید  را شبل
 گیرد می ها سرچشمهاس  که از فطرن مشیر  تمامی انسان
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